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  مقدمه

از یکی از آیات الهی که از منظر شیعیان دلالت بر ولایت و خلافت آن حضرت دارد، آیه تبلیغ یا آیه بلاغ است. 

ي قرآن شمرند. این آیه که در شصت و هفتمین آیه از پنجمین سورهاین رو شیعیان آن را در فهرست آیات الولایه بر می

ده شده است، جزء آخرین آیاتی است که در ذي الحجه سال دهم هجري بر پیامبر نازل شد. بنا بر دیدگاه رایج گنجان

شیعه، پس از این آیه، تنها آیه اکمال نازل شده است، و پس از آن باب وحیِ قرآنی بسته شد. شیعیان در خصوص شأن 

اهل تسنن اقوال مختلف غیر قابلِ جمع در خصوص شأن نزول هیچ اختلاف نظري ندارند. اما در میان نزول نزول این آیه 

ي جاعلان حدیث در جهت تقلیب جانبه ي تلاش همهآور نشان دهندهاین آیه فراوان است. این تشتت آراي شگفت

 یه، تا اینرسد که روایات مربوط به شأن نزول یک آحقیقت و کتمان آن است، و گرنه در شرایط عادي بعید به نظر می

باشد. اما با این همه اندیشمندان متعددي از اهل تسنن شأن نزول این آیه را مطابق با دیدگاه رایج  پایه متفاوت و متشتت

دهد. بنا اهل تسنن نشان میمنابع بودن آن را در » قریب به تواتر«اي که طرق متعدد این روایت اند به گونهشیعی نقل کرده

و متعدد شأن نزول مورد نظر در خصوص این آیه در منابع فریقین، تواتر انضمامی این  هاي مکرربراین با توجه به نقل

  دست از روایات قابل اثبات است. 

ي تبلیغ در منابع فریقین، معارضات موجود در این خصوص کوشد تا ضمن بررسی شأن نزول آیهمتن حاضر می

  ي شریفه پاسخ گوید.  ین آیهرا از راه دلالی تحلیل نماید و به شبهات رایج در خصوص ا
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  ي تبلیغ در منابع شیعیآیه

اند که این آیه در شأن امیرالمؤمنین در جریان حجه الوداع سال شیعی متفق اندیشمندانهمانگونه که اشاره شد،   

آن را  جز یک روایت مرسل در تفسیر فرات کوفی که احتمالاًدهم هجري و پیرامون ولایت آن حضرت نازل شده است. 

مرحوم گر ندارند. یاست، سایر روایات شیعی در خصوص شأن نزول این آیه تعارضی با یکد طریق اهل تسنن اخذ کرده

به نقل این حقیقت پرداخته است. کلینی در الکافی ضمن بیان حدیثی صحیح از چندین تن از اصحاب حضرت صادق 

هم چنین عیاشی نیز از اند. امبر در روز غدیر به نکته اشاره فرمودهپیش از وي نیز مرحوم علی بن ابراهیم در ذیل خطبه پی

مفسران متقدم شیعی ذیل آیه به نقل چندین روایت در این خصوص پرداخته است. به همین تقدیر سایر اندیشمندان شیعی 

  دهیم:توجه قرار میها را مورد  اند. اینک برخی از این نقلهریک در این خصوص به فراخور بحث احادیثی نقل نموده

 و أَعینَ بنِ بکیَرِ و یسارٍ بنِ الْفُضیَلِ و زرارةَ عنْ أُذَینَۀَ بنِ عمرَ عنْ عمیرٍ أَبِی ابنِ عنِ أَبیِه عنْ إِبرَاهیم بنُ علی :289، ص 1الکافی: ج

دمحنِ ممٍ بلسم و درَینِ بۀَ باوِیعم أَبِی و وداریعاً الْجمنْ جفَرٍ أَبِی ععرَ قاَلَ ع جأَم زَّ اللَّهع لَّ وج ولَهسۀِ رلَایِبو یلع أَنْزَلَ و هلَیإنَِّما ع کُمیلو 

اللَّه و ولُهسر ینَ ونُوا الَّذینَ آمونَ الَّذیمقلاةَ یالص ؤْتُونَ والزَّکاةَ ی و ۀَ فَرَضلَایی ورِ أُولالأَْم وا فلََمردا یم یرَ هفأََم داً اللَّهمحرَ أَنْ ص مفَسی 

مۀَ لَهلاَیا الْورَ کَمفَس ملَاةَ لَهالص الزَّکَاةَ و و موالص و جا الْحفلََم أتََاه کنَ ذَلم ضاَقَ اللَّه کبِذَل ردولِ صسر ص اللَّه و فوا أَنْ تَخَوتَد  یرْ

ه فَأَوحى جلَّ و عزَّ ربه راجع و صدره فَضاَقَ یکَذِّبوه أَنْ و دینهِم عنْ  لَم إِنْ و ربک منْ إِلَیک أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أیَها یا إِلَیه جلَّ و عزَّ اللَّ

ه بلَّغْت فَما فعْلْتَ ه بأَِمرِ فَصدع النَّاسِ منَ یعصمک اللَّه و رِسالتََ  أَمرَ و جامعۀً الصلَاةَ فَنَادى خُم غَدیرِ یوم ع علی بوِلَایۀِ فَقَام ذکْرُه تَعالَى اللَّ

لِّغَ أَنْ النَّاسبی دالشَّاه برُ قَالَ الغَْائمنُ عنَۀَ بیعاً قَالُوا أذَُیمرَ جأَبِی غَی ودارالْج و قَالَ وفَرٍ أَبعع ج و تَنْزِلُ الفَْرِیضَۀُ کَانَت دعالْفَرِیضَۀِ ب 

 اللَّه یقُولُ ع جعفَرٍ أَبو قَالَ نعمتی علیَکُم أتَْممت و دینَکُم کُملَ أَکْملْت الْیوم جلَّ و عزَّ اللَّه فأََنْزَلَ الْفَرَائضِ آخرَ الْولَایۀُ کاَنَت و الْأُخْرَى

  الْفَرَائض لَکُم أَکْملْت قَد فَرِیضَۀً هذه بعد علیَکُم أُنْزِلُ لَا جلَّ و عزَّ

 علیا ینصب أن ص محمدا نبیه تعالى االله أمر قالا االله عبد بن جابر و عباس ابن عن صالح أبی عن : 331 ص   1 ج    تفسیرالعیاشی

 أَیها یا«  إلیه االله فأوحى علیه ذلک فی تطغوا أن و عمه ابن حامى یقولوا أن ص االله رسول فتخوف بولایته، لیخبرهم للناس علما ع

  خم غدیر یوم بولایته ص االله رسول فقام »النَّاسِ منَ یعصمک اللَّه و رِسالتََه بلَّغْت فَما تَفْعلْ لَم إِنْ و ربک منْ إِلَیک أنُْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ

 أبی بن علی ولایۀ فی الآیۀ هذه نزلت لما قال، أرقم بن زید عن معنعنا الکوفی إبراهیم بن فرات:  129 ص  الکوفی تفسیرفرات

 و رفعها]  خم غدیر یوم فی ع طالب أبی بن[ علی] بید[ ید ص االله رسول فأخذ قال ربک منْ إِلیَک زِلَأُنْ ما بلِّغْ الرَّسولُ أیَها یا ع طالب

  عاداه من عاد و والاه من وال اللهم مولاه علی فهذا مولاه کنت من اللهم قال
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  اهل تسنني تبلیغ در منابع آیه

اند. اگر چه همگی ل شأن نزول این آیه در همین معنا داشتهدر منابع اهل تسنن نیز کثیري از اندیشمندان به نق  

ي تبلیغ مربوط به ولایت حضرت امیر علیه السلام است، ولیکن این اند که شأن نزول آیهایشان به طور قاطع نپذیرفته

ذکر یک احتمال در اند. ضمناً بیان این نکته ضروري است که برخی از علماي مکتب سقیفه تنها به احتمال را نیز نقل کرده

اند، و آن هم ابلاغ ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در غدیر خم است، مانند: خصوص سبب نزول این آیه پرداخته

-ابن مردویه اصفهانی و حاکم حسکانی. اینک فهرستی از اسامی اندیشمندان اهل تسنن که به نقل این شأن نزول پرداخته

  پردازیم: اند، می

 اصفهانی نعیم ابو . 6ثعلبی  اسحاق ابو . 5 مردویه ابن حافظ . 4 محاملی عبداللَّه ابو حافظ . 3 رازي حاتمابن ابی . 2 طبري جعفر واب. 1

 نصیبی سالم ابو . 12 رازي فخر .11 شافعی عساکر ابن ابوالقاسم . 10 سجستانی سعید ابو . 9 حسکانی حاکم . 8 نیشابوري واحدي.7

. 18 نیشابوري الدین نظام. 17 عینی قاضی. 16 مالکی صباغ ابن. 15 همدانیال علی سیدالمیر . 14 حموئ لاسلاما شیخ . 13 شافعی

 حنفی قندوزي . 23. شوکانی قاضی 22 آلوسی الدین شهاب 21 بدخشانی محمد میرزا. 20 سیوطی الدین جلال19 میبدي الدین کمال

. جمال الدین عطاء االله بن 28. حاج عبدالوهاب  بن محمد 27محمد محبوب عالم  .26. عبدالرزاق رسعنی 25 عبده محمده شیخ . 24

  . عبدالرحمن احمد البکري (نویسنده کتاب من حیاه الخلیفه عمر بن الخطاب) 29فضل االله شیرازي 

  این روایات را از نظر می گذرانیم: اینک برخی از 

  مدعاي شیعه مطالعه روایات اهل تسنن در خصوص آیه تبلیغ مطابق با

  ه.ق) 327یک: روایت ابن ابی حاتم رازي (متوفی 

نماید. وي در اولین ابن ابی حاتم در تفسیر مشهور خود، ذیل آیه تبلیغ چندین در خصوص این آیه را گزارش می

  نماید: نقل به صدور این آیه در حق امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره می

  

 أبی عن ، العوفی عطیۀ عن ، الأعمش عن ، عابس بن علی ثنا ، زکریا بن إسماعیل ثنا ، خرزاذ بن عثمان ثنا ، أبی حدثنا

  1طالب أبی بن علی فی) ربک من إلیک أنزل ما بلغ الرسول أیها یا(  الآیۀ هذه نزلت:  قال ، الخدري سعید

  

  ه.ق) 490دو: روایات حاکم حسکانی (م پس از 

ه حدیث در این خصوص، سهم فراوانی در تقویت روایات مربوط به شأن حاکم حسکانی در شواهد التنزیل با نقل نُ  

  نشینیم: نزول این آیه مطابق با مدعاي شیعی دارد. برخی از این روایات را به مطالعه می

                                                             
  6645تفسیر ابن ابی حاتم، ذیل آیه تبلیغ ، ح  1
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 بن محمد الحسن أبو أخبرنا قال قراءة االله رحمه الحسنی الحسین]  بن علی[ بن محمد الحسن أبو السید أخبرنا -الف

 عن مریم، أبی بن نوح عصمۀ أبو حدثنا قال السائب، بن خداش بن قریش حدثنا قال بطوس، الأنصاري علی بن محمد

 نداء[ سمعت السماء إلى بی أسري لما قال ص النبی عن هریرة أبی عن المقبري سعید عن معشر، أبی عن إسماعیل،

 فأنزل ذلک، أسر ص النبی نزل فلما قال حمد،م یا بلغ بی یؤمن من حبیب و الهدى رایۀ علیا أن العرش تحت]  من

 و رِسالتََه، بلَّغْت فَما تَفْعلْ لَم إِنْ و طالب، أبی بن علی فی ربک منْ إِلَیک أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَیها یا جل و عز االله

اللَّه کمصعنَ یالنَّاسِ م   

 حدثنا قال بالکوفۀ، الدهقان عیسى بن الرحمن عبد بن علی] أخبرنا قال[ جملۀ، الحافظ االله عبد أبو الحاکم أخبرنا -ب

 عن الکلبی حدثنا قال العنزي علی بن حبان حدثنا قال العرنی الحسین بن الحسن حدثنا قال الحبري الحکم بن الحسین

 علی، فی نزلت]  قال[ الآیۀ، ربک منْ إِلَیک نْزِلَأُ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَیها یا جل و عز قوله فی عباس ابن عن صالح أبی

 عاد و والاه من وال اللهم مولاه فعلی مولاه کنت من فقال علی بید االله رسول فأخذ فیه، یبلغ أن ص االله رسول أمر

  عاداه من

 قال أزهر بن أحمد حدثنی قال سفیان، بن الحسن أخبرنا قال المقري عمرو أبو أخبرنا قال السکري بکر أبو أخبرنا -ج

 حدثنا قال جدي سمعت قال الماصر، قیس بن عمر بن نعیم بن عمر حدثنا قال جبلۀ، بن عمرو بن الرحمن عبد حدثنا

 أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَیها یا الآیۀ هذه تلا و خم غدیر یوم یقول ص االله رسول سمعت قال أوفى أبی بن االله عبد

کنْ إِلَیم ،کبر إِنْ و لْ لَمفَما تَفْع لَّغْتب فعلی مولاه کنت من ألا قال ثم إبطیه بیاض یرى حتى یدیه رفع ثم رِسالتََه 

  اشهد اللهم قال ثم. عاداه من عاد و والاه من وال اللهم مولاه،

 بن الفضل حدثنا قال ،بحر بن سهل حدثنا قال محمد، بن مسعود بن محمد عن إسحاق، بن موسى بن علی حدثنی -د

 قالا االله عبد بن جابر و عباس ابن عن  صالح أبی عن الکلبی عن أذینۀ بن عمر عن عمیر، أبی بن محمد عن شاذان،

 یطعنوا أن و عمه ابن حابى یقولوا أن ص االله رسول فتخوف بولایته لیخبرهم للناس علیا ینصب أن محمدا االله أمر

   خم غدیر یوم بولایته االله رسول فقام الآیۀ، ربک منْ إِلَیک أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أیَها یا إلیه االله فأوحى علیه، ذلک فی

 حدثنا قال أبی حدثنا قال الفقیه، علی بن محمد جعفر أبو حدثنا قال تفسیره فی أحمد بن القاسم بن محمد حدثنی -هـ

 عن العبدي الحسن أبی عن الأسدي عمار بن خلف عن أبیه، عن البرقی، االله عبد بن أحمد حدثنا قال االله عبد بن سعد

 لم إنی و قال أن إلى المعراج حدیث]  ساق و[ ص النبی عن عباس بن االله عبد عن  ربعی بن عبایۀ عن الأعمش،

 یحدث أن هفکر االله رسول فهبط عباس ابن قال. وزیرك علیا إن و االله رسول إنک و وزیرا، له جعلت إلا نبیا أبعث

 تارِك فَلَعلَّک تعالى االله فأنزل أیام، ستۀ ذلک]  من[ مضى حتى بالجاهلیۀ عهد حدیثی کانوا إذ منها ء بشی الناس

ضعوحى ما بی  کا یا علیه االله أنزل عشر، الثامن یوم کان حتى]  ص[ االله رسول فاحتمل 2إِلَیهَولُ أیلِّغْ الرَّسأُنْزِلَ ما ب 

إِلَینْ کم کبخم، غدیر إلى خرج إلا أحد غدا یبقى لا أن الناس فی یؤذن حتى بلالا أمر ص االله رسول إن ثم ر 

                                                             
2 لَّکفَلَع . تارِك ضعوحى ما بی  کإلَِی قٌ وضائ بِه كردقوُلُوا أَنْ صی أنُْزِلَ لا لَو هَلیکَنْزٌ ع أَو جاء هع م لَکإِنَّما م نَذیرٌ أَنْت و لى اللَّهکُلِّ  ع شَی کیلٌ (هود/ ء11و(  



٦ 
 

 ذرعا بها ضقت إنی و برسالۀ إلیکم أرسلنی االله إن الناس أیها یا فقال الغد، من الناس و ص االله رسول فخرج

 طالب أبی بن علی بید أخذ ثم وعید، بعد علی أنزله بوعید فیها ربی عاتبنی حتى تکذبونی و تتهمونی أن مخافۀ

 فعلی مولاه کنت فمن مولاکم أنا و مولاي االله الناس أیها قال ثم] إبطهما[ إبطیهما بیاض الناس رأى حتى فرفعها

   دینَکُم کُملَ أَکْملْت الْیوم االله أنزل و. خذله من اخذل و نصره من انصر و عاداه من عاد و والاه من وال اللهم مولاه

 

  ه.ق) 410متوفی و  323متولد ( ابن مردویه اصفهانیت ا: روایسه

زید ابو حمزه و تن از تابعین ( دوتن از صحابه (ابن مسعود، ابو سعید خدري،عبداالله بن عباس) و  سهاز ابن مردویه،   

کتاب وي به دست ما نرسیده است، و این  بن علی الشهید) روایت مربوط به این آیه را جمع آوري کرده است. اما متأسفانه

کردند، به دست آمده است. اینک روایت عبداالله بن مسعود را از نظر احادیث با تتبع در دیگر آثاري که از وي نقل حدیث می

بیطالب و ما گذرانیم. (این روایت را سیوطی در الدر المنثور از ابن مردویه نقل کرده است، ما آن را از کتاب مناقب علی بن امی

  م)آورینزل من القرآن فی علی روایت می

 إلیک أنزل مآ بلغ الرسول أیها یا) (وسلم علیه االله صلى( االله رسول عهد على نقرأ کنا:  قال مسعود، ابن عن مردویه، ابن

  )الناس من یعصمک واالله رسالته بلغت فما تفعل لم وإن - المؤمنین مولى علیا إن - ربک من
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  ی اسناد و طرق شأن نزول آیه تبلیغ مطابق با مدعاي شیعه در منابع اهل تسننبررس

ي تبلیغ از طرق ذیل به دست ما رسیده است. برخی از این طرق با تحقیقات فراوان در منابع اهل تسنن شأن نزول آیه  

  : طریق از تابعین) 5ق از صحابه و (هشت طری آوریم میدر دسترس قرار دارند. اینک فهرستی از این طرق را » معلق«به شکل 

 (به دو طریق و دو سند متصل و مسند)  عبداالله بن عباس .1

 عبداالله بن مسعود  .2

 جابر بن عبداالله (به یک طریق مسند) .3

 خدري (به یک طریق مسند و با اسناد متعدد)الابو سعید  .4

  3براء بن عازبال .5

 4زید بن ارقم .6

 عبداالله بن ابی اوفی (به یک طریق مسند) .7

 بوهریره (به یک طریق مسند) ا .8

 5السلام (به یک طریق مسند) مامحمد بن علی الباقر علیه .9

 6(به یک طریق مسند)  السلام ماعلیه جعفر بن محمد الصادق .10

 7ابو حمزه الثمالی .11

  8عطیه بن سعد عوفی .12

  9زید بن علی الشهید علیهما السلام (به یک طریق مسند) .13

  نکته: 

رق، مستفیضه اند و چنانچه با طرق شیعه جمع شوند، تواتر انضمامی آن متحقق خواهد روایات مذکور با این تعداد ط  

اند. بررسی صحت اسناد حدیث به شد. ضمناً روایات مربوط به طرق ابن عباس و ابوسعید الخدري از حیث سند صحیح

  شود. خوانندگان واگذار می

  

                                                             
 عن الهمدانی علی سید المیر أخرجآورده است: » من حیاه الخلیفه عمر بن الخطاب«عبدالرحمن البکري در . هم چنین 92، ص 4؛ الکشف والبیان، ج 50، ص 12مفاتیح الغیب، ج .  3

 کنت من " :قال وسلم علیه االله صلى االله رسول فخطب .خم غدیر فی نزلت .علی فضائل من بلغ أي ." ربک من إلیک انزل ما بلغ الرسول أیها یا ": تعالى قوله فی) رض( عازب بن البراء

  )517کتابه (السبعین فی فضائل علی ص فی الثعالبی وذکره: نعیم أبو رواه .ومؤمنۀ مؤمن کل ومولا مولاي، أصبحت علی، یا لک بخ بخ ).رض( عمر فقال " مولاه علی فهذا مولاه

  424، ص 1ج  الغدیر،.  4

  206، ص 18؛ عمدة القاري، ج50، ص 12؛ مفاتیح الغیب، ج 248، ح 254، ص 1؛ شواهد التنزیل، ج 39، باب 119، ص 1؛ ینابیع المودة، ج 92، ص 4الکشف والبیان، ج .  5

  41، ح 285تفسیر الحبري، ص .  6

  16، ح 86النور المشتعل من کتاب ما نزل من القرآن فی علی، ص .  7

  348، ح 240، ص ، ابن مردویه اصفهانیعلیه السلام مناقب علی بن ابی طالب . 8

  347، ح 240همان، ص .  9
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  معارضات شأن نزول آیه تبلیغ در منابع اهل تسنن

تر منابع مخالفان ذکر شده است. ما به موارد مهمهمانگونه که گفته شد، اقوال مختلفی راجع به سبب صدور این آیه در 

  نماییم: ین تعارضات اشاره میا

  نزول آیه در حمایت از پیامبر در مکه

ي تبلیغ را به اوائل بعثت و در مکه بر کند که نزول آیهسیوطی در الدر المنثور، ذیل آیه تبلیغ حدیث عجیبی ذکر می  

  دهد: عموي پیامبر وي را از دست مشرکان نجات میگرداند!!! در این روایت عجیب عباس می

 واجتمع موسم أیام بمنى کنت »فقال علیک؟ أشد السماء من أنزلت آیۀ أي وسلم علیه االله صلى االله رسول سئل«:قال عباس ابن عن

 بلغت فما تفعل لم وإن ربک من إلیک أنزل ما بلغ الرسول أیها یا« فقال جبریل علی فنزل ، الموسم فی الناس وافناء العرب مشرکوا

 أیها الجنۀ، ولکم ربی رسالۀ أبلغ أن على ینصرنی من الناس أیها یا: فنادیت العقبۀ، عند فقمت: قال »الناس من یعصمک واالله رسالته

 بالتراب علی یرمون إلا صبی ولا امرأة ولا رجل بقی فما: قال. الجنۀ ولکم وتنجحوا إلیکم، االله رسول وأنا االله، إلا إله لا قولوا الناس

 تدعو أن لک آن فقد االله رسول کنت إن محمد، یا: فقال عارض علی فعرض صابئ، کذاب: ویقولون وجهی فی ویبصقون والحجارة،

 یجیبونی أن علیهم وانصرنی یعلمون، لا فإنهم قومی اهد اللهم: وسلم علیه االله صلى النبی فقال. بالهلاك قومه على نوح دعا کما علیهم

  . 10نزلت (الایه) فیهم: ویقولون العباس، بنو تفتخر فبذلک الأعمش: قال عنه، وطردهم منهم فأنقذه عمه العباس فجاء« طاعتک لىإ

  بررسی این روایت: 

ي تبلیغ به طور صحیح نقل این حدیث معلق است. بنا براین هیچ اعتباري ندارد، و در برابر دیگر روایات شأن نزول آیه -1

 گردد. له روایات مربوط به ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، ساقط میاند، از جمشده

هاي اول بعثت ، حال این واقعه مربوط به سال11اي است که بر پیامبر نازل شده استسوره مائده مدنی است و آخرین سوره -2

 ان، نیازمند دلیل است.است. جمع این دو با یکدیگر ممکن نیست. احتمال نزول مکرر آیه نیز حتی در صورت امک

بنی ا راین حدیث ضمناً توجه به این نکته ضروري است که عباس عموي پیامبر در غزوه بدر، و پس از اسارت ایمان آورد.  -3

 عباس جعل کردند تا براي جد خود عباس فضیلت تراشی کنند! ال

                                                             
در ایام موسم در منا بودم و مشرکان عرب و سایر مردم در امبر فرمود: .  ابن عباس می گوید از رسول خدا سوال کردم  نزول کدام آیه بر شما از همه شدید تر و سخت تر بود. پی 10

شت کند تا پیام پروردگارم را برسانم و براي او به م! چه کسی مرا یاري میآنجا بودند. جبرائیل بر من نازل شد و گفت (یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُْزلَِ إِلَیک...)من برخاستم و ندا دادم: اي مرد

ودك نبود جز آن که مرا با خاك و سنگ هدف باشد. اي مردم! بگویید: لا اله الّا اللَّه و من رسول خدایم تا رستگار شده، نجات یابید و به بهشت روید. پس هیچ کس از مرد و زن و ک

  .رت را از دست آنان نجات داد و آنان را به عقب راندقرار دادند و در صورتم آب دهان انداختند و گفتند: دروغگو است... پس عموي ایشان عباس آمد و حض
  ، و تفسیر البغوی ذیل آیھ تبلیغ) ٢٦ص  ١نیل الاوطار، الشوکانی ج، ٢٨٨ص  ٦، تفسیر القرطبی ج ٢٨٨ص  ١. تفسیر العیاشی ج ١١
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  نزول آیه در حراست از پیامبر پس از هجرت 

ي شان مورد حراست پیامبر گرامی اسلام توسط صحابهکند که دیثی از عایشه نقل مین ابی حاتم ذیل آیه تبلیغ، حاب  

  گرفتند تا اینکه این آیه نازل شد و از این کار به امر پیامبر دست کشیدند. قرار می

 عبد عنْ الْجریَرِي، سعید عنْ قُدامۀَ، أَبو عبید بنُ الْحارِثُ ناث إِبراَهیم، بنُ مسلم ثنا مصرَ، نَزِیلُ الْبصرِي مرْزوقٍ بنُ إبِراَهیم حدثَناَ

نِ اللَّهیقٍ، بنْ شَقشَۀَ، عائع َکَانَ: قَالت لَّى النَّبِیص اللَّه هلَیع لَّمسو َرسحتَّى یح َنَزَلت هذۀُ هالآی  " اللَّهو کمصعنَ یاسِالنَّ م " ، 

قالت :فأََخْرَج هأْسنَ رۀِ، مُقَالَ الْقبا":وا یهأَی رِفُوا النَّاسانْص ی فقََدنمصع اللَّه".  

  بررسی این روایت:

است و از این جهت نسبت به روایاتی که شأن نزول آیه را ابلاغ ولایت حضرت امیر بیان کرده است،  مفرداولاً این روایت  -1

احمد بن «ابو قدامه از طرف برخی از رجالیون مورد ضعف قرار گرفته است: ر است. هم چنین الحارث بن عبید تسست

گوید: لیس داند. یحیی بن معین او را ضعیف الحدیث خوانده است. ابوحاتم هم میحنبل او را مضطرب الحدیث می

  12»بذاك القويلیس «نویسد: نسائی نیز می». بالقوي، یکنب حدیثه و لا یحتج به

شده است، در هیچ نقل دیگري نیامده است. اصحاب ضمناً این که از جان پیامبر به طور خاص توسط صحابه حراست می -2

 فظانی داشته بوده باشند. انهایتاً در زمان اضطرار نسبت به جان حضرت اقداماتی می کردند نه آن که پیامبر رسماً مح

کند عصمت تعارض با مدعاي شیعه نیست. یعنی آن چه که این روایت ثابت می صورت صحت، درثانیاً این روایت در  -3

پیامبر از مردم است، که سبب آن پیامبر عذر محافظان خود را خواسته است. این امر تعارضی با واقعه غدیر و نزول این آیه 

به یکی از نتایج معطوف به آیه  در این خصوص ندارد. چرا که این روایت بیشتر از آن که از سبب صدور آیه سخن گوید،

، جان »یعصمک من الناس«عبارت کند. یعنی ممکن است این آیه در شأن حضرت امیر نازل شده باشد و به تبع اشاره می

 پیامبر در امان قرار گرفته باشد به طوري که محافظان خود را معاف کنند. 

ي هدایتی خاصی در جریان نیست که خداوند پیامبر آنگاه نکتهاز همه مهمتر، اگر این موضوع سبب نزول آیه تبلیغ باشد،  -4

اصلاً متن آیه با این فرض سازگار نیست. چرا که آیه ». و ان لم تفعل فما بلغت رسالته«خود را این گونه خطاب کنند که 

ایند. و این مطلب به رساند که پیامبر باید مطلبی مهم را که با رسالت ایشان و هدایت امت در ارتباط است، ابلاغ نممی

در کند. حال آنکه اصلاً شأن نزول مطرح شده ربطی به این موارد ندارد. قدري مهم است که با تمام رسالت پیامبر برابري می

نمایند. در حالی در واقع محور بحث آیه، ابلاغ امري مهم است که با عدم تبلیغ آن رسالت را به مقصد نرسیده و نا تمام می

 حوریت بحث با حفظ جان پیامبر است.این حدیث م

                                                             
  . ر.ك: تهذیب الکمال مزي (تمام بحث هاي رجالی از این کتاب آورده شده است.) 12



١٠ 
 

ي مدعاي شیعه است. زیرا از آن جایی که این روایت با شأن نزول مورد نظر شیعیان اتفاقاً پذیرش این حدیث تقویت کننده -5

دهد که جان پیامبر حتی با وجود محافظانی که داشتند براي ابلاغ امر ولایت حضرت باز هم در قابل جمع است، نشان می

رساند که توطئه هم چنین به خوبی میدهد. ي اعتصام میبوده است. پس به همین جهت خداوند به پیامبرش وعدهامان ن

   علیه جان پیامبر در خصوص ابلاغ امر ولایت حضرت امیر، یک امر از پیش طراحی شده توسط منافقان بوده است. 

  نزول آیه در غزوه بنی انمار

  در این خصوص ارائه کرده است. ابن ابی حاتم، حدیث دیگري نیز   

 عنْ أَسلَم، بنُ زید حدثنَی سعید، بنُ موسى ثنا الْحبابِ، بنُ زید ثنا الْقَطَّانُ، سعید بنِ یحیى بنِ محمد بنُ أَحمد سعید أبَو حدثَناَ

 جالس هو فَبینَما نَخْلٍ، الرِّقَاعِ ذَات علَى نَزَلَ أنَْمارٍ بنی وسلَّم علیَه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ غَزَا لَما: قَالَ الأَنْصارِي، اللَّه عبد بنِ جابِرِ

 فَإِذَا یفَک،س أَعطنی: لَه أَقُولُ ؟ تَقتُْلُه کَیف: أَصحابه له الَفَقَ هذَا، لأَقْتُلَنَّ: النَّجارِ بنی منْ الْوارِثُ فَقَالَ رِجلَیه، دلَّى قَد بئِْرٍ رأْسِ علَى

یهطَانأَع تلَْتُه  رسولُ قَالَ ه،ید منْ السیف سقَطَ حتَّى یده فَرُعدت إِیاه، فَأَعطَاه أَشیمه، سیفَک أَعطنی محمد، یا: فَقَالَ فَأَتَاه،: قَالَ بِه، قَ

لَّى اللَّهص اللَّه هَلیع لَّمسو: »الَح اللَّه نَکینَ بیبا وم فَأَنْزَلَ ،"تُریِد الَى اللَّها«: تَعا یهولُ أَیلِّغْ الرَّسا بأُنْزِلَ م کنْ إِلَیم ،کبإِنْ رو لَم 

  »النَّاسِ منَ یعصمک واللَّه رِسالَتَه بلَّغْت فَما تَفْعلْ

حضرت در ذات الرقاع فرود آمدند و بر سر چاهی نشستند و پاهایشان را در چاه  هنگامی پیامبر با بنی انمار جنگید، ترجمه: 

فت: به او از بنی النجار گفت: او را خواهم کشت. یارانش به او گفتند چگونه او را می کشی؟ گ» وارث«مردي به نام . قرار دادند

وي نزد پیامبر آمد و گفت: شمشیرت را می گویم شمشیرت را بده پس هنگامی شمشیرش را به من داد با همان او را می کشم. 

بده تا ببویم. حضرت آن را به وي داد. آن گاه از دستش لیز خورده و افتاد. پیامبرصلی االله علیه وآله به او فرمود: خداوند بین تو 

  ...) ی انجام دهی مانع شد. آنگاه این آیه نازل شد: (یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک منْ ربکخواست و آنچه می

  بررسی این روایت: 

اولاً غزوه بنی انمار یا همان غزوه ذات الرقاع در ابتداي سال ششم هجرت به وقوع پیوسته است، در حالی که سوره مائده  -1

 هاي پایانی عمر حضرت نازل گشته است. است که در سالهایی از سوره

 13خوانده است.» غریب«نیز پس از نقل این حدیث در تفسیرش آن را ابن کثیر  -2

- دار آن قدر حقیر هست که چنین آیهرسد این طرز توطئه خندهتوطئه بر جان پیامبر یک امر همیشگی بوده است. به نظر می -3

 آن سازگاري نخواهد داشت.  اي آن هم با چنین مفاد مهمی با

در حالی که تر از همه محور بحث آیه، ابلاغ امر مهمی است که با رسالت آن حضرت و هدایت امت در ارتباط است. و مهم -4

 شده در این روایت کاملاً بی ارتباط با متن آیه است. (ر.ك: مورد چهارم از بررسی روایت قبلی)  حکایت مطرح

                                                             
  بن کثیر ذیل آیه. ر. ك: تفسیر ا 13
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   جم و قصاصنزول آیه درباره حکم ر

» و قیل: بلغ ما انزل الیک من الرجم و القصاص، نزلت فی قصه الیهود«نویسد: بغوي در تفسیر ضمن بیان احتمالاتی می  

خداوند به پیامبرش دستور داد تا آن چه را که درباره حکم رجم و قصاص بر وي نازل شده پردازش شده است که  و این قصه چنین 

خواستند به نحوي از حکم رجم زناي محصنه و قصاص که در  اعلان برخوردي در برابر موضع یهود بود که میاعلان کند. در واقع این 

ند، تورات آمده است فرار کنند. از این رو افرادي را نزد رسول خداصلی االله علیه وآله فرستادند تا از ایشان درباره این دو موضوع سؤال کن

   .ا آوردجبرئیل نازل شد و حکم رجم و قصاص ر

  بررسی این احتمال:

نیامده است و بیشتر یک حدس است تا شأن نزول آیه. بدیهی است در صورت وجود روایاتی  اولاً این مطلب در هیچ روایت معتبري - 1

در واقع این موضوع یک رویم. متعدد و مستفیض و قریب به تواتر در خصوص یک آیه، سراغ حدس و گمان هاي مطرح شده نمی

 ن دلیل است که از همین جهت بی اعتبار خواهد بود.ادعاي بدو

اي است که نازل شده است. پس در زمان نزول این آیه یهود مطابق دیدگاه خود بغوي و سایر اندیشمندان، سوره مائده آخرین سوره - 2

 . وع هشدار دهد.را با چنین تعابیري نسبت به اهمیت موض تار و مار شده شوکتی نداشته است که خداوند بخواهد پیامبر
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  ي تبلیغمفاد آیه

  ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، و االله یعصمک من الناس و االله لا یهدي القوم الکافرین. یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من   

  یاایها الرسول

شود. برخی این نکته را سبب اهمیت موضوع دانسته اند. برخی نیز قائلند بار در قرآن، پیامبر با این وصف، خطاب می 14تنها دو

را نسبت رسالت بزرگی که در ابلاغ این امر مهم وجود دارد، سایر مسلمین و در نتیجه  خواهد پیامبرکه چنین خطاب کم کاربردي می

  متوجه سازد. 

  بلغ

یعنی ابلاغ کن! و ابلاغ کردن یعنی به وطر کامل رساندن پیامی را. این پیام سابقاً به طور رسمی ابلاغ نشده است، به دو دلیل: بلغ   

یعنی اگر تبلیغ نکنی. بدیهی است که اگر » وان لم تفعل« فرماید: اي و هم چنین عبارت بعدي که میظهور در آن دارد که قبلاً تبلیغ نکرده

 بی معنا ست. » اگر تبلیغ نکنی«سابقاً پیامبر آن را تبلیغ کرده باشد، عبارت  

  ما انزل الیک

ید نیست، بلکه اشاره به مورد خاصی ي احکام و عقایعنی آن چه که نازل شده است. بدیهی است که منظور از این عبارت همه  

درصد از رسالت پیامبر به انجام رسیده است؛  90هاي حیات پیامبر نازل شده است و تا آن زمان حدود دارد. زیرا سوره مائده در آخرین ماه

می و علنی ابلاغ نشده است. دهد که پیامبر مورد نظر هنوز به طور رسنشان می» و ان لم تفعل«و » بلغ«و چنانچه متذکر شدیم دو عبارت 

ناظر به » ما انزل«در حالی که تا پیش از نزول سوره مائده بسیاري از احکام و عقاید رسماً و علناً تبلیغ و تشریع شده است. پس عبارت 

  امري خاص است. 

  من ربک

خدا آمده است. هر گونه دخالت پیامبر این عبارت نیز تأکیدي است بر این نکته که پیامی که باید مورد تبلیغ واقع شود، از سوي   

نیز واضح بود که این پیام از سوي خدا نازل شده است، مانند » من ربک«یع این پیام منتفی است. توجه شود که بدون عبارت در بیان و تشر

گر نشان» من ربک«عبارت بدون چنین قیدي آمده است. پس وجود » اُنزل الیک«و » اُنزل الینا«دیگر مواردي که در قرآن عبارت هاي 

  تأکیدي ویژه بر این معناست. 

                                                             
خطاب یا الیھا الرسول آمده است. ٤١. یکبار دیگر در سوره مائده آیھ  ١٤  
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  و ان لم تفعل

دهد که موضوع مورد بحث تا کنون تبلیغ نشده است. اگر چه که اشاره و وعده و همانگونه که گفته شد این عبارت نشان می  

و به طور کامل و به همگان ابلاغ پیام رسماَ  بشارت به آن سابقاً ممکن است که اتفاق افتاده شده باشد. بحث این است که از این پس این

  شود و همگان باید نسبت به آن خاشع و فرمانبردار باشند. می

خواسته است که این پیام را برساند و یا این که از انجام این رساند که پیامبر نمیاند که این عبارت میمتأسفانه برخی گمان کرده

- گوییم اصلاً این عبارت چنین معنایی را نمیاست. در پاسخ به چنین برداشت شگفت آوري می کار نعوذ باالله درخواست معافیت کرده

ي معنوي پیامبر ناسازگار است، چنانچه بخواهیم قائل به این معنا شویم پس باید بگوییم رساند. علاوه بر این که چنین برداشتی با مرتبه

همانطور که وقتی قرآن خطاب به ». ن عملکطلئن اشرکت لیحب«فرماید: خواسته است مشرك شود! زیرا قرآن مینعوذباالله پیامبر حتی می

خواسته شرك بورزد، پس به همین تقدیر، و این جمله به هیچ وجه بدین معنا نیست که پیامبر می» اگر شرك ورزیدي...«فرماید پیامبر می

خواسته انجام ندهد. و ازآن جایی که پیامبر از مقام عصمت در بدین معنا نیست که پیامبر می»  عل...و ان لم تف«فرماید: وقتی که خداوند می

یعنی » ربهِم رِسالات أَبلَغُوا قَد أَنْ لیعلَم«فرماید: ابلاغ وحی برخوردارند، پس برداشت چنین معنایی صحیح نیست. علاوه بر این قرآن می

توان براي دفع این معنا به ي دیگري را که میآیه چندهم چنین  کنند.لانش رسالات پروردگارشان را تبلیغ میخداوند می داند که رسو

  گذرانیم: کاربرد، از نظر می

1 - أَنْ و مأَق کهجینِ ولدیفًا لنح نَ تَکُونَنَّ لَا وینَ مشْرِک105(یونس/ الْم(  

2 - و ککَذل کْماً أَنْزَلْناهرَ حاعِبی نِ ولَئ تعاتَّب مهواءأَه دعما ب كنَ جاءلْمِ مما الْع نَ لَکم نْ اللَّهم یلو رعد)37( واقٍ لا و/   

 / ال عمران)60( الْممتَرینَ منَ تَکُنْ فَلا ربک منْ الْحقُّ - 3

 / نساء)105( خَصیماً للْخائنینَ تَکُنْ لا و اللَّه أَراك بِما النَّاسِ بینَ لتَحکُم باِلْحقِّ الْکتاب إِلَیک أَنْزَلْنا إِنَّا - 4

 /القلم)48( مکظُْوم هو و  نادى إِذْ الْحوت کَصاحبِ تَکُنْ لا و ربک لحکْمِ فَاصبِرْ - 5

  شود. ه آمده است، روشن میبا جواب شرطی که در ادام» و ان لم تفعل...«معناي دقیق و مقصود خداوند از عبارت 

  فما بلغت رسالته

همین پیام مورد » رسالت«سازد. توجه شود که در این جا منظور از توجه در این عبارت بسیار مهم، فهم دقیق آیه را روشن می  

فلان کار را بکن، اگر «وید: نظر که باید تبلیغ شود، نیست! زیرا بدیهی است و نیازي به بیان ندارد و اصلاً بیان آن قبیح است که کسی بگ

این پیام را برسان، اگر این پیام را نرساندي، این پیام را «یا بنا بر مورد مذکور در آیه » فلان کار را نکردي، دقیقاً همین فلان کار را نکردي!!!

در این آیه پیام » رسالت«منظور از دهد که معلوم است که چنین کلام سخیفی از ساحت قرآن بدور است. همین امر نشان می» اي!!!نرسانده

مورد نظر نبوده است که قرار است تبلیغ شود، بلکه منظور از رسالت، تمام رسالت پیامبر است که به طور مطلق و بدون قید ذکر شده 

  است. 
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ند از  این که می را فهمید. همانطور که از جواب شرط پیداست، منظور خداو» و ان لم تفعل«توان معناي دقیق عبارت اکنون می  

این اگر «گوید: ن میه امر تبلیغی را برساند. زیرا قرآخواهد عظمت و بزرگی و اهمیت فوق العادفرماید:  اگر انجام ندادي این است که، می

مت یک امر دادن عظو این مانند آن است که کسی جهت نشان» ايپیام را نرسانی، در حقیقت رسالت خود را گویا هرگز به انجام نرسانده

ها براي رسیدن به هدف خاص (یعنی ورود به دانشگاه) درس خوانده است، به دانش آموزي که مدت» آزمون ورودي دانشگاه«مهم مثل 

اي و هدف تو اي، هیچ کاري نکردهاگر در آزمون ورودي شرکت نکنی یا قبول نشوي، گویا اصلاً این همه مدت که زحمت کشیده«بگوید: 

پر واضح است که چنین معنایی نشانگر اهمیت آزمون ورودي است و لزوماً بدین معنا نیست که دانش آموز قصد » یده است.به انجام نرس

  ترك آزمون ورودي را دارد. 

شود. رسد و هدف آن تأمین نمیگوید که بدون آن، رسالت پیامبر به ثمر نمیپس در نتیجه این آیه از تبلیغ امري مهم سخن می  

گز این پیام نرسد، تمام رسالت پیامبر انجام نشده است، یا معنایی است حقیقی و یا کنایتی است جهت فوق العاده بودن اهمیت این که ا

موضوع. هر یک را که بپذیریم جهت اثبات مدعاي ما کافی است. زیرا در این صورت نزول این آیه در غیر از غدیر خم منتفی شده و 

گردد. آري مورد تبلیغی چنان مهم است که پس از ابلاغ آن کفار مأیوس شده، دین ال بیش از پیش روشن میهماهنگی این آیه با آیه اکم

  گردد. شود و خداوند از این که اسلام را به عنوان دینی بپذیرد، راضی میخدا تمام و کامل می

  واالله یعصمک من الناس

قدر گران است که راي بخش از گروه مخاطبان پیامبر (یعنی اصحاب) آندهد که این پیام باین قسمت از آیه به روشنی نشان می  

از  یغی چنان اهمیتی دارد که مخالفان آن به قدري در مخالفت با آن جدي هستند که براي جلوگیريلکنند. یعنی مورد تبقصد جان پیامبر می

- پوشند. توجه شد که این عبارت به هیچ وجه بدین معنا نیست که نعوذ باالله پیامبر از جان خود بر این تبلیغ مینمیآن از هیچ اقدامی چشم

ت آن است. هم چنین پیامبر را از فراهم بودن شرایط هراسیدند. نه! این عبارت تأکید مجددي بر اهمیت موضوع و وجود مخالفان سرسخ

نسبت به خطر منافقان  و با نزدیک شدن زمان تبلیغ این پیام، پیش از نزول آیهپیامبر بنا بر برخی از روایات چرا که سازد. آگاه میابلاغ پیام 

. مخالفان این پیام مهم، قصد اضمحلال دین و انحراف تمام و کمال آن را داشتند. این عبارت و عبارت بعدي آن و مخالفان متوجه بودند

  رساند. فراهم بودن شرایط را جهت تبلیغ می

  القوم الکافرین و االله لایهدي

و خداوند ایشان را در نیل به هدفشان که همانا توطئه به جان پیامبر و از مخالفان ابلاغ این پیام مهم ، بنا بر ظاهر این آیه، کافرند.   

شود و کفار مام میطریق آن اضمحلال دین و انحراف قطعی و همیشگی آن است، هدایت نخواهد کرد. و بدین سبب نور الهی کامل و ت

   » قد یأس الذین کفروا من دینکم....«گردند: نومید می
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   نتیجه گیري:

رسد و طبق روایات متعدد مفاد آیه تبلیغ، خبر از ابلاتغ پیامی بس مهم دارد. پیامی که بدون ان رسالت پیامبر به انجام نمی - 1

 شود. شیعه و اهل تسنن با ابلاغ آن دین خدا کامل و تمام می

است و همگان در تشیع این آیه را مربوط به ماجراي غدیر  شأن نزول آیه تبلیغ در میان اندیشمندان شیعی بدون اختلاف - 2

 دانند. می

طریق (هشت طریق متصل به صحابه و تابعین) در منابع اهل تسنن مطابق با مدعاي شیعه نقل  13اي با روایات مستفیضه - 3

 رسد. شده است. این روایات به انضمام روایات شیعی به درجه تواتر می

تبلیغ که در منابع اهل تسنن آمده است، کاملاً با مفاد این آیه و محوریت بحث آن بی ارتباط است و از  تمامی معارضات آیه - 4

مطابق با مدعاي شیعه است، ي مذکور که بنابراین روایت مستفیضهاند. این جهت و بنا به دلایلی دیگر از درجه اعتبار ساقط

  امیر علیه السلام دارد.  ثابت شده و این آیه، دلالت مستقیم بر ولایت حضرت
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